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 چکیده

یات، پردازد. سهراب شاعر ذوق است و احساس، شاعر عشق است و حمقاله حاضر به بررسی تأثیر اندیشه آنیمیسم در اشعار سهراب سپهری می     

اس های ماوراءطبیعی و نوعی گرایش عرفانی آمیخته است، این هنر و احسو اندیشهآنچه در اندیشه او ریشه تنیده، هنری است که با عناصر طبیعت 

ای است که عشق، نیاز درونی اوست و این شور، او را وادار توان حس کرد. سپهری شیفته و دلداده و دلسوختهزنده و موّاج را در تار و پود شعر او می

ای را در عرفان رابطه ایجاد کند. احساس موّاج و زنده شاعر در اثنای این ارتباط، روح تازه سازد که با دنیای بیرون خویش از طریق شناخت ومی

ن را در تار و ای )آنیمیسم( دارد که حیات و سیلان بوددمد. این نگاه تازه سهراب به دنیای پر رمز و راز بیرون، ریشه در اندیشهکالبد دنیای بیرون می

 اره در حال زیست با این دنیای رمز ناگشوده است.تند و هموپود همه موجودات می

 کلید واژه: سهراب سپهری، آنیمیسم، جاندارانگاری، شعر، حیات.
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بخشی و تشخیص چیست و از چه زمانی شروع شده است نظرات گوناگونی بیان شده و مقالات متعددی در مورد اینکه جان     
نماید این است که؛ زنده بینی دنیای پیرامون، تاریخی به بلندای تاریخ بشر دارد ولی این که این نوشته شده است امّا آنچه قطعی می

رین نوع به تهای برخاسته از تشخیص از سادهحرکت تصویر» انی و چگونه کاربرد داشته باید گفت: صنعت در شعر و نثر از چه زم
)  «ها و از بسامد اندک به سوی بسامد بالا خط سیری است که شعر فارسی از آغاز تا بیدل پیموده است ترین نومنهسوی پیچیده

موضوع در آثار خلق شده ادبی بسیار مورد توجه است و در همین  ( و این نشان از آن است که این 16: ص6611شفیعی کدکنی، 
له در ها و مقالاتی نوشته شده است از جمهای ادبی کتابراستا برای شناسایی هرچه بیشتر این صنعت به عنوان یکی از انواع آرایه

( و مقاله: ) تشخیص از دیدگاه  ، چاپ هشتم، تهران: آگاه6636کتاب: ) صور خیال در شعر فارسی، محمدرضا شفیعی کدکنی، 
دار انگاری سهراب فارق از صنعت (. البته جان 36-16، صفحات61، نامه فرهنگستان، شماره6633شناسی، محمدحسین یمین، زبان

 بیند.های ادبی است. او همه موجودات را به معنی واقعی زنده میو آرایه

شک وامدار نقدهایی است که مرگ شهرتش شناخته شد، این شهرت، بیسههراب سهرهری از جمله شاعرانی است که پا از        
پا از مرگ او بر آثار و اشههعارب به رشههته تحریر درآمد.  بارها و بارها زوایای مختلر شههعر او در بوته نقد و بررسههی قرار گرفته  

یابیم که از رباره سرهری، در مید 6631الی  6661های ادب فارسهی از سهال   های بررسهی شهده در مهله  با توجه به مقاله» اسهت 
: 6631پیروز و صادقی،« ) در مورد سهرهری نوشته شده است   6613-6636های ها در فاصهله سهال  دیدگاه زمانی بیشهترین مقاله 

رار ها مورد بررسههی ق( البته این بعد از اشههعار سهههراب یعنی دمیدن حیات در کالبد دنیای بیرون، نی  در اثنای این پ وهش  63ص
رفته اسهت امّا نقدی مشههود نبود که به صهورت مسهتق  به واکاوی نقش آنیمیسهم در شعر سهراب پرداخته باشد. و بسیاری از      گ

، 6631اسههت، از جمله مقاله: ) زمردی، حمیرا،  انگاری در اشههعار سههرهری پرداختهدر بخشههی از آنها به نقش جاندار ها فقطپ وهش
(. و  611-666، ص631، شماره61ری و شاملو، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تهران، دورهتناسهخ و قداسهت گیاهی در شعر سره  

های فروغ فرخ اد، تحقیقات ، تمثی  و سهمبول و اسهتعاره در عاشقانه  6616مقاله: ) معصهومی، رسهول و اوجاق علی زاده، شههین،    
( که که به توضیح آنیمیسم و  613-666، صفحه11شماره علمی و غنایی زبان و ادب فارسهی، دانشگاه آزاد اسممی واحد بوشهر،  

 پردازد.دار انگاری میتشخیص و جان

 

 

 بیان مسئله

 

ای است که با طبیعت انا گرفته و در مدار زندگی با دنیای شهعر سههراب نمونه بارز شهعر زنده و جاریسهت، او شهاعر شهیفته           
شهاعر با دنیای بیرون ناشهی از حسهی است )جاندارانگاری( که او نسبت به    اطراف خویش در ارتباطی تنگاتنگ اسهت. این ارتبا   



 
 
 
 
 
 
 

ای شههعری خواهم خواند، هر کمغی را کاجی خواهم آمد سههر هر دیواری میخکی خواهم کاشههت، پای هر پنهره» موجودات دارد: 
خواهم رفت، نور خواهم خورد،  خواهم داد، مار را خواهم گفت: چه شههکوهی دارد غوک، آشههتی خواهم داد، آشههنا خواهم کرد، راه  

ها را با باد، و به هم خواهم ها را با آب، شاخهها را با عشق، سایهدوست خواهم داشت، من گره خواهم زد چشمان را با خورشید، دل
گاوان علر  ها آب خواهم داد، خواهم آمد پیش اسبان،ها، بادبادک به هوا خواهم برد، گلدانپیوست خواب کودک را با زم مه زنهره

)سرهری، « هایش را خواهم زد سهب  نوازب خواهم ریخت، مادیانی تشنه سط  شبنم را خواهم آورد، خر فرتوتی در راه من مگا 
 (.166: ص6611

 

 

 سوالات تحقیق

 

 انگاری( در شعر سهراب سرهری تا چه اندازه است؟ بازتاب آنیمیسم )جاندار

 چه طریق است؟ارتبا  سهراب سرهری با دنیای اطراف از 

 

 

 اهداف و ضرورت تحقیق

 

آنچه این پ وهش در پی بیان آن اسهت، تثثیر آنیمسهم )جاندار انگاری( بر اشهعار سههراب سهرهری و چگونگی ارتبا  شاعر با           
دنیای اطراف خویش است. و اینکه سهراب برای هم سخن شدن با عالم ناشناخته بیرون، روحی تازه را در کالبد موجودات دمیده و 

نشینی شاعر با عالم بیرون، نمودی همه جانبه در شعر او دارد و نشهیند. این هم به درد و دل میبا سهنگ سهر راه که حقیقت دارد،   
هایی است که حتی با سنگ ها و درد دلنشینیسخنی و همشهود بی شک زاییده همین هم آرامشهی هم که از اشهعار او منتق  می  

 سر راه دارد.

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 روش تحقیق

 

آوری شده است و ضمن توصیر و ته یه آنها های معتبر، جمعها و همچنین سایتخانهمطالب این پ وهش با مراجعه به کتاب     
 طرفانه از تثثیر آنیمیسم بر اشعار سهراب سرهری ارائه گردد.سعی شده است، بدون در نظر داشتن عمیق شخصی، تحلیلی بی

 

 

 مقدمه

 

مهرماه به دنیا آمد، کودکی خود را در کاشان در باغی ب رگ به  66ههری شهمسی در روز   6663 سههراب سهرهری در سهال        
سههرآورد. او از همان اوان کودکی دارای طبعی سههرشههار و روانی زیبا بود تا جایی که دیری نرایید که به عنوان یکی از ب رگترین   

گرفت. البته این شهرت و اقبال عمومی، پا از مرگ او مضاعر شناس ایران مورد قبول همگان قرار گرا و طبیعتشاعران طبیعت
 تر شد.و گسترده

سهراب، مرد نشستن و نظاره کردن نبود، مرد حرکت بود و حیات، مرد رفتن بود و سفر، از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب، و      
م، بلکه هر روز در جایی است، اگر روزی در کارگاه بینیاب هرگ  ثابت و ساکن نمیهای میانی زندگیچنین اسهت که او را در دهه 

ذارد، چند گای با دوستی قرار سکوت مینقاشهی خویش اسهت، چند روزی در زیر خیمه طبیعت به نظاره و نگاره ایستاده، اگر لحظه  
در آغوب هستی آرام  6661سهخنی دارد. این رفت و آمد و این عشهق و شور، بالاخره در اوان مرداد   روزی با مادر طبیعت قرار هم

 گیرد.می

دمد و او را گاه به آورد، شور و حیاتی بود که در نهاد همه موجودات میها شاعر خوب ذوق ما را به وجد میآنچه در این سهفر      
، ممن به آغاز زمین ن دیک» کشهاند، شرق و غربی که هیچگاه برای سهراب معنی تفاوت و اختمف نبود:  غرب و گاه به شهرق می 

(. شههاید اندیشههه 633: ص 6611)سههرهری،« گیرم، آشههنا هسههتم با سههرنوشههت تر آب ، با عادت سههب  درخت  ها را مینبض گ 
ای بودائیان هها بوی ه تحت تثثیر اندیشهاست، در اثنای همین سفر جاندارانگاری و آنیمیسمی که سهراب در اشعارب منعکا کرده

 هند باشد.

آنیمیسمی، اعتقاد به یک نیروی غیبی خاصی در وجود اشیاء تنیده است که بر اساس این باور، این نیروی  در تار و پود اندیشه     
مانا یک نیروی روحانی غیبی است که اعتقاد به آن در ن د » کند که ما فوق تصهور بشر است:  روحانی اشهیاء را قادر به اموری می 

مردم بدوی معتقدند که یک قدرت سهههاکت و نامعلوم در هر شهههیء موجودات و  اقوام بدوی عمومیتّ دارد... به طور کلی همه این
خاصههه شههبیه یک نیروی ما فوق طبیعی اسههت که به خودی خود دارای فعالیتّ و مافوق قوه موجود در اشههیاء اسههت، و به وسههیله 



 
 
 
 
 
 
 

وان آن را از اشیاء جامد به افراد تشود؛ و دارای این خاصیت است که میاشهخاص معین یا در وجود اشیاء زنده و متحرک ااهر می 
« جاندار منتق  سههاخت، یا از یک شههخص به شههخص دیگر سههرایت داد، یا بالاخره از اشههخاص جاندار به اشههیاء جامد بازگرداند.  

 ای سیّال برخوردار است، چه زیبا روحی تازه را در(. سههراب نی  که از هوشهی وافر و ذوقی سرشار و قریحه  61: ص6636ناس، )بی
حمله کاشی مسهد به سهود، حمله باد » تند: کالبد همه موجودات و دنیای اطراف، اعمّ از جاندار و بی جان، جسم و غیر جسم می

به معراج حباب صهابون، حمله لشهکر پروانه به برنامه دفع آفات، حمله دسته سنهاقک به صر کارگر لوله کشی، حمله هنگ سیاه   
شود با استفاده از اشعار (. دراین پ وهش سهعی می 31: ص 6611)سهرهری،  « ه به فک شهاعر  قلم نی به حروف سهربی، حمله وا  

باشد را در اشعار شاعر طبیعت گرای معاصر مورد )هشت کتاب سهراب( گستره بازتاب این نوع نگرب، که نوعی آنیمیسم می:کتاب
 بررسی قرار دهیم.

 

 

 تعریف آنیمیسم

 

کلمه آنیمیسم و آنیم » شود: ( گرفته و به معنای روح اسهت چنین بیان می Animismه لاتین )در تعریر آنیمیسهم که از وا       
» اند: ( و در تعریر تشخیص گفته61: ص6636)حکمت، « به معنای تحریک کردن و به هیهان آوردن از همان کلمه روح اسهت  

گر بر هدفی خاص، در سهیمای انسان و تشخیص جلوه  ها و پرندگان و جانوران، بناهای متعلق به بی جاندر تشهخیص بعضها وا ه  
(. 36-31: ص6633)یمین، « گردد، ان هم در جهت بیشتر ارزب دادن به سخن و برای تاکید مفهوم و برازنده ساختن موضوع می

ریه خود در باب ( آن را برای تبیین نظ6163-6361برای نخسهتین بار، انسان شناس انگلیسی؛ ای، بی، تایلر ) » وا ه آنیمیسهم را:  
 (.1: ص6631)سلیمانی اردستانی، « منشث دین به کار برد. 

آنیمیسههم و » شههود در تار و پود همه اشههیاء از جاندار و بی جان سههاری و جاری اسههت:    روحی که از آنیمسههسههم صههادر می  

 رفت.فت یا خورشید آمد و میرآمد و شب میدر تفکر بشهر قدیم همه چی  جاندار بوده است: باد می  ((animism))جاندارانگاری
کند امَا در زبان ادبی مواردی بقایای این بینش کهن هنوز در زبان روزمره هسههت و چنان عادی شههده اسههت که توجه را جلب نمی

روم و انگشتانم را بر پوست کشیده کند. مانند: سهمم ای شهب معصوم یا به ایوان می  هسهت که توجه خواننده را به خود جلب می 
دهد که به راحتی و بینی به شاعران و نویسندگان اجازه می(. و این روح بخشهی و زنده 16: ص6633)شهمیسها،   « کشهم  یشهب م 

هرگاه شاعر یا نویسنده بخواهد هیهانات و احساسات درونی » زیبایی هرچه تمام تر هیهانات و احسهاسهات خود را منتق  سهازند:    
روز دهد نیاز به اب ار هنری دارد که یکی از این اب ار، استعاره، تشخیص و آنیمیسم است خود به بالاترین درجات رسانده و اهور و ب

 (. 666: ص 6616معصومی و اوجاق علی زاده، « ) 



 
 
 
 
 
 
 

اح و جان هستند که غالباً این ارو آنیمیسهم آیتی اسهت که گرایندگان به آن اعتقاد دارند که تمامی عناصهر طبیعت دارای روح         
اساس بینش و اعتقاد در این مذهب )آنیمیسم یا روح » شهوند:  وه بر انسهان، به گیاهان و حیوانات نی  نسهبت داده می  ها عموجان

« ها و همچنین در اشیاء وجود دارد پرسهتی( اصهالت روح اسهت و مقصود از روح، نیروی مرموزی است که در فرد انسانی و انسان   
گیرد، روح من بیکار اب میروح من گاهی از شهوق سرفه » خود روح نی  وجود دارد:  (. روحی که در16: ص 6636)مبلغی آبادانی، 

 (.631: ص6611)سرهری، « شمارد، روح من گاهی مث  یک سنگ سر راه حقیقت دارد ها را میهای باران را درز آجراست، قطره

 

 

 آنیمیسم در شعر سهراب

 

اند، دار انگاری استفاده کردهن، نویسهندگان و شاعران و... از صنعت تشخیص و جان در بسهیاری از آثار ادبی از دیر زمان تا کنو      
سبک شخصی یعنی سبک خاص یک شاعر یا نویسنده که اثر او را از هر اثر » امّا در این میان همه آنان صهاحب سهبک نیسهتند:    

دی نیسههتند، یعنی بسههامد مختصههّات و کند. لازم به توضههیح نیسههت که در عالم هنر، همه صههاحب سههبک فر دیگری متمای  می
(. امّا سهراب 11: ص6633)شهمیسها،   « های سهبک آفرین، در آثار آنان به قدری نیسهت که باعت تشهخفص فردی شهود.     وی گی

ای که تا کنون هیچ شههاعری دمد، به گونهسههرهری شههاعر روح پرداز کاشههان با سههبکی خاص، روحی تازه را در کالبد کائنات می 
زیبایی او از ب ی در خ ر نقشهه جغرافی و مرگی که در ذهن اقاقی است تعبیر کند یا هسفر دانه در سفر گ  یا پیچک   نتوانسهته به 

کند لولد و مغرب را که جان میتوانست آهنگ مرغ مهتاب را بشنود و پیکر مشرق را که میاین خانه به آن خانه شود و تنها او می
 ببیند.

سهراب » بیند: زندگی شاعر زیست است و حیات، او زایش و روئیدن را در همه چی  و همه جا میسههراب شهاعر روح است و        
مدار به دلی  قداسههتی که برای گیاهان قائ  اسههت در پرتو آنیمیسههم )جاندارانگاری(  سههرهری به عنوان شههاعری متفکر و عرفان
خواهد کند(( و ))میی عهیب را بر تن ذهن شههماره میهای گیاهشههنود(( و ))ضههربهگیاهی))صههدای هوب گیاهان را در خلوت می

)زمردی، حمیرا، « داند((زاد می سهطح روح را پر از برگ سب  سازد(( و ))در مدار درخت، طنین بال کبوتر را حضور مبهم رفتار آدمی 
از  هاییها، چی ین تصویرترشاعری است لبری  از اریر» ها، اریر اسهت و شکننده:  (. امّا با همه این روح بخشهی 616:ص6631

 (.11، ص6: ج6633)لنگرودی، « شکنند ابریشم، شیشه و رؤیا که اگر در ن دیک شدن به آنها خشونت کنی می

بیند و زندگی خویش را در گرو کند، او تبلور جان همه چی  را در خود میسهههرهری هیچ تفاوتی بین موجودات احسهههاس نمی     
روم بالا تا اوج، من از بال ای را بکنم خواهم مرد. میدانم سب هدانم. میچی هایی هسهت که نمی : » بیندزندگی همه موجودات می

(. 161و163: ص6611)سرهری،« و پرم. من پر از نورم و شهن. و پر از دار و درخت. پرم از سایه برگی در آب. چه درونم تنهاست.  



 
 
 
 
 
 
 

دهد در ورای عناصر طبیعت که ارائه می» کند و: مام وجود ان را احساس میدهد با تاو هر آنچه را که به دنیای اطراف نسهبت می 
 (.661: ص6616)عبدی و احمدی ازندریانی، « شود هیچ نماد و رم ی نیست و طبیعت برای طبیعت ارائه می

ز نظر شاعر، همه چی  آنچه بیش از هر چی ی در شعر سهراب نمایان است و موضوعیتَ دارد، یکسان بودن ارزب اشیاء است. ا     
در عالم ارزب یکسهانی دارد. جهان سرهری جهان یک دستی است و فراز و فرود در آن وجود ندارد، چی ی نیست که بالاتر از چی   

گویند. اسهب حیوان نهیبی است کبوتر زیبا یست و چرا در قفا هیچ کسی کرکا  دانم که چرا میمن نمی» دیگری قرار بگیرد: 
(. او فرود و فرازی 636: ص6611)سرهری، « ها را باید شست جور دیگر باید دید. چه کم از لاله قرم  دارد. چشم نیست. گ  شبدر

نشاند میان دو ههای هستی امَا تنها چی ی که به اعتقاد سهراب بین اشیاء فاصله انداخته برای جهان قای  نیسهت و آسمان را می 
نام را باز ستانیم از ابر. از پشه از تابستان. روی پای تر باران » ایم: بر روی آنها گذاشتههایی است که به صورت قراردادی است اسم

(. او برای همه چی  جانی و انر ی خاصی 636)همان: ص« به بلندی محبت برویم. در به روی بشهر و نور و گیاه و حشره باز کنیم  
اه  کاشانم. نسبم شاید برسد. به گیاهی در هند. » جان با هم برابرند: یدار و بای که همه موجودات اعمّ از جانقائ  است به گونه

مرگ » (. و از روحی مقدسّ برخوردارند: 636)همان: ص« ای از خاک سهیلک. نسبم شاید به زنی در شهر بخارا برسد.  به سهفالینه 
« اید به دهان... با خوشههه انگور میپایان کبوتر نیسههت. مرگ وارونه یک زنهره نیسههت. مرگ در ذهن اقاقی جاری اسههت. مرگ 

 (.  631)همان: ص

این نوع نگرب شاعر به دنیای اطراف و القای حا زنده بینی، روحی است که او به منظره اطراف دمیده و از طریق اشعار خود      
های گیاهی را در پرتو زنده بینی، آنیمیسههم و با اسههتفاده از در حقیقت ذهنیتّ شههاعر، این قبی  آموزه» کند: به مخاطب منتق  می

و نی  با توجه به تئوری چرخه زایش برای تقرب ذهن مخاطب به حقیقت هسههتی و شناخت واقعی از دو مبانی تشهبیهی و مهازی  
 (.663: ص6631)زمردی، « عالم به تصویر کشیده است 

گذشتم. از مرز خوابم می» حیات و زایش در نهر اشهعار سههراب مادام جاری و ساری است، در نیلوفری که نماد بیداری است:        
ریک یک نیلوفر. روی همه این ویرانه فرو افتاده بود. کدامین باد بی پروا. دانه این نیلوفر را به سرزمین خواب من آورد. در سهایه تا 

ای از خودم را مرده بودم. من به رؤیا بودم. سهههیمب بیداری رسهههید. نیلوفر به همه ها. هر کها که من گوشههههمرداب بی ته آیینه
ای که چه زیبا (. و افسههانه36و36: ص6611)سههرهری، « اب در من ریشههه داشههت و همه من بود... ام پیچیده بود. هسههتیزندگی
اب ای نشسته بود. وزب بر تار و پودب گذشت. گیاهی در خلوت درونش روئید. از شکاف سینهمرغ افسانه بر بام گمشده» زید: می

 زد. گیاه از درونرفت. او صدایش میدر رگهای گیاه بالا می ابهایش را در ته آسهمان گم کرد. زندگی سهر بیرون کشهید. و برگ  
: )همان« هایش را گشهود و خود را به بیراهه فضها سررد.   اب به درون رفت. و مرغ افسهانه شهکافت را با پرها پوشهاند. بال   سهینه 
ر ام پیکدر تابوت پنهره»  توان دید:های زندگی را در تار و پودب می(.  و خورشههیدی که طلوعش، زمینی اسههت که نشههانه31ص

رغ شنوم آهنگ مکم. اکنون دارم میروید کممیرد. گیاه نارنهی خورشید. در مرداب اتاقم میکند. میلولد. مغرب جان میمشرق می
 (.66)همان: ص« کنم. های چشم پشیمانی را پرپر میمهتاب. و گ 

نند بخشیده، و این حرکت و حیات هر جنبنده را به رقص و تکاپو در مادامن گسترده حیات جای جای شعر سهراب را روحی بی     
سهفر دانه به گ . سفر پیچک این خانه به آن خانه. سفر ماه به حو.. فوران گ  حسرت از خاک. ری ب تاک جوان از  » آورد: می



 
 
 
 
 
 
 

(. این رقص و پایکوبی 636ص )همان:« دیوار. بارب شبنم روی پ  خواب. پرب شادی از خندق مرگ. گذر حادثه از پشت کمم. 
من به مهمانی دنیا رفتم. من به دشت اندوه. من به » برد: اندیشه شاعر خوب ذوق را به پرواز در آورده و همراه خویش به سفر می

ت بّباغ عرفان. من به ایوان چراغانی دانش رفتم. رفتم از پله مذهب بالا. تا ته کوچه شک. تا هوای خنک استغنا. تا شب خیا مح
 «رفتم. من به دیدار کسههی رفتم در آن سههر عشههق. رفتم، رفتم تا ته زن. تا چراغ لذفت. تا سههکوت خواهش. تا صههدای پر تنهایی. 

چی هایی دیدم در روی » (. او در این سفر پر مخاطره خویش چی هایی را دیده که از دید دیگران پنهان بوده است: 631)همان: ص
ام رفت به بزد. نردبانی که از آن، عشههق میکرد. قفسههی بی در دیدم که در آن، روشههنی پرپر میمی زمین: کودکی دیدم ماه را بو

کوبید. اهر در سفره آنان نان بود، سب ی بود، دوری شبنم بود، کاسه داغ محبت بود. من ملکوت. من زنی را دیدم، نور در هاون می
ای را دیدم بادبادک برد نماز. برفهو سههروری که به یک پوسههته خرب ه می خواسههت. رفت آواز چکاوک میگدایی دیدم، در به در می

فهمید. در چراگاه نصهیحت گاوی دیدم سهیر. شهاعری دیدم هنگام خطاب، به گ  سهوسن     خورد. من الاغی دیدم، یونهه را میمی
من صههدای نفا » نیده بود: ای نشهههایی که تا به حال گوب هیچ جنبنده(. و شههنیده636و631)همان: ص« گفت: ))شههما(( می

ری د. و صدای سرفه روشنی از پشت درخت. عطسه آب از هر رخنه سنگ. شنوم. و صدای المت را وقتی از برگی میباغچه را می
چکچک چلچله از سهقر بهار. و صهدای صهاف پوسهت انداختن مبهم عشهق. و متراکم شدن ذوق پریدن در بال. و ترک خوردن      

شهنوم. و صهدای پای قانونی خون را در رگ. ضربان سحر چاه کبوترها. ترش قلب   قدم خواهش را میخودداری روح. من صهدای  
شهنوم. وصدای کفش ایمان را در  شهب آدینه. جریان گ  میخک در فکر. شهیهه پاک حقیقت از دور. من صهدای وزب مادّه را می   

ها. و صدای متمشی شدن شیشه روی آواز انارستان کوچه شوق. و صدای باران را روی پلک تر عشق. روی موسیقی غمناک بلوغ.
(. و امَا روح زنده شاعر، با 633و633)همان: ص« پاره شدن کاغذ زیبایی. پر و خالی شدن کاسه غربت از باد. شهادی در شهب. پاره  

رامش را به مخاطب هایی که یک بغ  حیات و آهایی که از جنا زندگی است، حرفها حرف دارد، حرفها و شنیدههمه این دیده
گشهایی. تا بخواهی خورشید تا  خوانی نهان از چشهم. و زمان با صهدایت می  ها دارم. با تو ای مرغی که میحرف» کند: منتق  می

بخواهی پیوند تا بخواهی تکثیر. من به سههیبی خوشههنودم. و به بوئیدن یک بوته بابونه. من به یک آینه، یک بسههتگی پاک قناعت 
 (.631)همان: ص« ای ماه را نصر کند. خندم اگر فلسفهترکد. و نمیخندم اگر بادکنک میدارم. من نمی

دار انگاری( تمام وجود سهراب را فرا گرفته است، در دنیای او موجودی نیست که بی نسیب از روح و حیات باشد آنیمیسم )جان    
ها نده هسهتند و شاعر با همه آنها در ارتباطی تنگاتنگ است، با آن ها، همه و همه زها گرفته تا کهکشهان از کوچکترین ذرّات و اتم

گیرد. این احساس در جای کند و تنگ در آغوششان میهایشهان را می شهنود و وزن بودنشان را حا می  گوید، سهخن سهخن می 
م: در احساس را درک کنیتوانیم رد پای این جای شهعر او منعکا شده است و هر کهای ابیاتش را که بررسی کنیم و بنگریم می 

، "هازندگی خواب"گیرد و... در اب زنگار دیگری میگوید که هوس لبخندی دارد و قصهههّه، دل بها او سهههخن می "مرگ رنهگ "
ان ها به کنار نهر خروش، پیکرب در بیداری لحظه"آوار آفتاب"شنود و... در شود و صدای نفا پرده را میاب به تهی باز میپنهره
 ساقه شههود، بی، وهمش جویای گلی می"شهرق اندوه "چیند و... در اید و لبخند گیهش را بر میمرغی روشهن فرود می  لغ د ومی

 شود و چلویی کهدارد و دستی که فوّاره خواهش میمی ، اناری را می بیند که ترک بر"صدای پای آب"گلی در پهنه خواب و... در 
گردد و بی تاب جنگلی است که ، به دنبال سنگ ع لت خود می"مسافر"سوزد و... در یای که از ذوق شهنیدن م خواند و سهینه می

ته بیند که لب پاشویه نشس، پسر روشن آب را می"حهم سب "شهناسد و برگی که سوار حرف اوّل باد است و... در  ابعاد خود را نمی



 
 
 
 
 
 
 

بیند که در متن عناصر می خوابد و ن دیک ، انسانی را می"گاهما هیچ، ما ن"آید و او را به هوا می برد و... در و عقاب خورشهید می 
 شود و...شود و آواز غریب رشد را که در مفص  ترد لذفت می پیچد و زانوی عروج را که خاکی میطلوع ترس بیدار می

زندگی رسم خوشایندی » و در آخر باید گفت؛ در شهعر و اندیشهه سهراب زندگی در همه چی  به معنای همه چی  جریان دارد:        
اسهت. زندگی بال و پری دارد با وسهعت مرگ. پرشهی دارد اندازه عشق. زندگی چی ی نیست، که لب طاقچه عادت از یاد من وتو    

چیند. زندگی نوبر انهیر سیاه در دهان گا تابستان است. زندگی، بعد درخت است به چشم برود. زندگی جذبه دسهتی است که می 
پره در تاریکی است. زندگی حا غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد. زندگی سوت قطاری است که در شب حشره. زندگی تهربه

پیچد. زندگی دیدن یک باغچه از شههیشههه مسههدود هواپیماسههت. خبر رفتن موشههک به فضهها. لما تنهایی ماه. فکر خواب پلی می
ن سکفه دهشاهی در جوی خیابان است. زندگی مهذور ای دیگر. زندگی شهسهتن یک بشهقاب است. زندگی یافت   بوئیدن گ  در کره

)همان:  «هاست. آیینه اسهت. زندگی گ  به توان ابدیّت. زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما. زندگی هندسه ساده و یکسان نفا 
 (.636و636ص

 ها را باید شست, جور دیگر باید دید...چشم

 

 

 نتیجه

 

گنهد و رسوم و عادات زمانه را بر نتافته و با دنیای پر رم  و راز اطراف مان نمیسههراب سهرهری شاعری است که در لباس ز       
ای است که با طبیعت انا گرفته و زندگی و حیات را در تار و پود زمان کند. او شاعر شیفتهخود، ساده و بی پیرایه ارتبا  برقرار می

آغوب پیچد، از عروسههکی که با صبح هموت قطاری که در پلی میکند، از بال حشهره گرفته، تا سه  تند و به تن دنیای خود میمی
بیند که لبری  سؤال است و قاطری که بارب انشا است. این ای را میشنود، سهراب کوزهشهود، تا تنهایی که او صهدایش را می  می

ئیدن و رویش در شههریانش وجو کرد، اشههعاری که زیسههت و روتوان در جای جای شههعر او جسههتانگاری )آنیمیسههم( را میجاندار
گیرم. آشهنا هسهتم با، سهرنوشهت تر آب، عادت سب  درخت. روح من در     ها را میمن به آغاز زمین ن دیکم. نبض گ » جاریسهت:  

 (.  631و633)همان: ص« جهت تازه اشیاء جاریست. 

 

Abstract 

 



 
 
 
 
 
 
 

This essay studies the effect of animism thought in the poems of Sohrab Sepehri. 

Sohrab is a poet of gusto and feeling, is a poet of love and life, what is rooted in his 

with elements of nature and supernatural thoughts  synthesizedthought is an art that is 

and a kind of mystic tendency; this art and the vivid, ebullient feeling can be felt in the 

whose love is  enthusiastictexture of his poem. Sepehri is enthusiastic, enthralled, and 

his inner need, so this passion forces him to make a relationship with his outside world  

through mysticism and cognition. The vivid and ebullient feeling of the poet through 

this connection brought out a new soul in the body of  the world. 

This fresh look of Sohrab to the mysterious outside world is rooted in the thought 

(animism) which weaves life and soul to the texture of all beings and this is always 

existing with this mysterious (unresolved) world. 

 

 

Key word: Sohrab Sepehri, Animism, Poetry, Life. 

 

 

 منابع و مآخذفهرست 

 .6636 تهران، ، علمی و فرهنگی،تاریخ جامع ادیانناس، جان، بی (6

؛ دو فصلنامه پ وهش زبان و «سهراب سپهری در ترازوی نقد منتقدان»پیروز، غممرضا و صادقی، فاطمه زهرا؛  (1

 .16-16؛ ص6631ادبیات فارسی، دوره جدید، شماره پنهم، 

 .6636 تهران، گوته،، تاریخ ادیانحکمت، علی اصغر،  (6

؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه «تناسخخ و دداس  یاای  در عرر سپهری و عامو  »زمردی، حمیرا؛  (1

 .611تا  666؛ ص 6631، 631، شماره 61تهران، دوره 

 .6611 قم، ، نیلوفرانه،یش  کتابسرهری، سهراب،  (6

 .6631عشق، قم،  آیت، ادیان ابتدای  و خام شسلیمانی اردستانی، عبدالرحیم،  (1

 .6611 تهران، ، آگاه،بررس  سبک یندی و عرر بادلشفیعی کدکنی، محمدرضا،  (3



 
 
 
 
 
 
 

 .6633 تهران، ، میترا،6، چباان ومران شمیسا، سیروس،  (3

 .6633 تهران، ، میترا،6، چکواات سبک عناس شمیسا، سیروس،  (1

عخرر سهراب سپهری و بدر  بررسخ  تبباق  ببار  در  »عبدی، صهمح الدین و احمدی ازندریانی، محمدّ؛   (66

 .661-666؛ ص6616، 3؛ کاوب نامه ادبیات تطبیقی دانشگاه کرمانشاه، دوره دوم، شماره «عاکر الساّاب

 .6633، 6ج تهران، ، مرک ،6، چتاریخ تحواو  عرر ن لنگرودی، شما،  (66

 .6636 قم، سینا،، تاریخ ادیان و مذایب جهانمبلغی آبادانی، عبدالله،  (61

؛ «یای فروغ فرخزادتمثال، سخمب ل و اسخترارد در شاعقان   »اوجاق علی زاده، شههین؛   معصهومی، رسهول و   (66

 .613-666؛ ص6616، 11، شماره3تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی، دوره

 .16-36؛ ص6633، 61؛ نامه فرهنگستان، شماره«تشخاص از دیدیاد زبان عناس »یمین، محمدحسین؛  (61

 

     


